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  چكيده
ترين اركان اديان ابراهيمي اسـت و   مسئلة معاد يكي از مهم

اين اديان با رويكردهاي مختلف، سعي در مواجهـه بـا آن   
شناسـي   از يك طرف چيستي معاد در قالب معـاد . اند داشته

در هـايي دربـارة چيسـتي انسـان و جهـان       ديني به پرسش
نسبت با حكمت و ارادة الهـي در دنيـاي بعـد از مـرگ و     

 هـاي  خـورد و از طـرف ديگـر گونـه     رستاخيز پيوند مـي 
شناسـي و   شناسي دينـي اشـكال خاصـي را از جهـان     معاد
خـوبي خـود را در قالـب     زند كـه بـه   شناسي رقم مي انسان

زندگي و اخلاق عملي در نسبت انسان، جهان و ارادة الهي 
در ايـن  . سـازد  گي پيروان آن اديان نمايان ميدر نگاه و زند

شناسي تطبيقي، ضمن مرور  نوشتار، با تأكيد بر رويكرد دين
نظريات مختلف دربارة معاد جسماني و روحاني در اسلام 
و مسيحيت، به مقايسة نظـر ملاصـدرا و سـنت آگوسـتين     

شناسـي   خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه نوع انسان
ملاصدرا با تأكيد بر اثبـات عقلـي و نقلـي    شناسي  و جهان

معاد جسماني انسان، و همچنين تأكيد بـر اهميـت دنيـاي    
عنـوان يكـي از مراحـل     مادي در يك نظم پيشيني الهي بـه 
عنوان يكـي از مخلوقـات    تكامل انساني و زيستن در آن به

باري تعالي، داراي اهميت فراواني براي تعالي انسان تا روز 
كه زمينة سوژه شدن دنياي مادي و طبيعـي  رستاخيز است، 

. آورد را براي الاهيات اسلامي در ابعاد مختلف فـراهم مـي  
شناسي الاهياتي آگوستيني بـر   شناسي و جهان اما نوع انسان

عنـوان عرصـة    نفي دنياي مـادي و در نظـر گـرفتن آن بـه    
مجازات انسان براي گناه نخسـتين و هبـوط انسـان تأكيـد     

ــادي . دارد ــوي انســان و تمــام ظــواهر و  زيســت م و دني
اقتضائات آن و حتي مرگ انسان، همه در پرتو مجـازات و  
خشم الهي قابل فهم و تفسير است، كه تنها در پرتو عنايت 
الهي در روز رستاخيز امكان سعادت انسـان مهيـا خواهـد    

در اين حالت، بر خلاف الاهيات اسلامي، در رويكرد . شد
سلبي در ابعاد مختلف نفي و  شكل مسيحي دنياي طبيعي به

  . شود تقبيح مي
شناسي، معاد  جهان ،شناسي ، انسانمعاد: كليدي واژگان
 .ملاصدرا، آگوستين نفساني،معاد  ،جسماني

                                                                                 
  نويسندة (استاديار دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

  mt.karami@yahoo.com .)مسئول
   ي فرهنگـي دانشـگاه علامـه    شناس ـ دانشجوي دكتـري جامعـه

  abbas.jong@gmail.com. طباطبائي

Mohammad Taghi Karami Ghahi 
Abbas Jong 

Abstract 
The problem of resurrection has been an important 
part of the Abrahamic religions and these religions 
have tried to deal with this issue in different 
approaches. In this paper, with an emphasis on 
comparative theology approach and by reviewing 
various theories about the physical and spiritual 
resurrection in Islam and Christianity, we will 
compare Mulla Sadra approach as a Muslim 
philosopher with a Christian philosopher St. 
Augustine approach concerning the question of the 
resurrection, and in particular the bodily 
resurrection. We will show that the type of 
anthropology and cosmology Mulla Sadra 
highlighted as the rational and textual proofs of 
bodily resurrection, as well as emphasizing the 
importance of the material world in a divine pre-
order as one of the stages of human development 
and living in it as a creatures of God has great 
significance for human excellence to Armageddon. 
This approach manifests the importance of the 
various aspects of the physical and natural world for 
Islamic theology. But the kind of theological 
anthropology and cosmology Augustine presents, 
denies the importance of the material world and 
considers this world as the area of human 
punishment where he fall in as a result of original 
sin. According to him, material and mundane 
aspects of human life and even death understood 
and interpreted in the light of God's punishment and 
wrath. And prosperity and human emancipation will 
be possible only with the grace of God on the Day 
of Judgment. So the natural world In the Christian 
theology, contrary to Islamic theology, rejected and 
will be negative in many aspects. 

Keywords: resurrection, anthropology and 

cosmology, physical and spiritual resurrection, 
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  مقدمه 
ــارهبازگشــتنمعنــاي  معــاد بــه ــا دوب  ، رســتاخيز ي

هاي اساسـي   عنوان يكي بنيان هبرخاستن است كه ب
طــور مســتقيم در نظــر آورده  هاديــان ابراهيمــي بــ

معـاد و بازگشـت    ةدر اديان ديگـر مسـئل  ؛ شود مي
طور غير مستقيم يا تمثيلي مـورد بررسـي    همجدد ب

  ). 335: 1373سبحاني، ( قرار گرفته است
به معاد در اديان مختلف با رويكردهاي  قائلان
در . انـد  سعي در تبيين يا توجيه آن داشته گوناگون

قالب جسماني يـا   بازگشت انسان در ،معادشناسي
) نفـس ( روح بـدن بـا   ةرابط ـو  اني يا هر دو،روح

آيـا اساسـاً معـاد    . همواره محل مناقشه بوده اسـت 
جسماني است؟ يا اينكه معاد روحاني است و تنها 

گردد؟ آيـا انسـان بعـد از     بر مي دوبارهروح انسان 
، در بـدن   مرگ در روز قيامت و بازگشـت دوبـاره  

ر؟ كند يا اينكه در بدني ديگ ـ مادي خود حلول مي
نسبت بدن دنيوي و بدن اخروي و همچنين نسبت 

  دو با روح چگونه است؟  اين
 دينـي  هاي درون ترين نزاع ل محل مهمئاين مسا

 ـ ،اديـان مختلـف   درديني  و همچنين برون ويـژه   هب
ن اهر كدام از متفكـر . اسلام و مسحيت بوده است

شناســي و   هســتي بــا مبــاني ايــن دو حــوزه،  
مسـئله  رگيـر ايـن   شناسي دينـي خاصـي د   معرفت
. بـراي آن بيابنـد  اند پاسخي  اند و سعي نموده شده
ترين ساحت مفهومي و نظري در مواجهـه بـا    مهم
شناسـي   معاد جسماني و روحاني نوع انسان ةمسئل

در ايـن زمينـه   . اديان و رويكردهاي فلسفي اسـت 
است؛ يعني از  اينكه آيا انسان موجودي دو ساحتي

 ،تشكيل شـده ) روحاني( مادي دو بعد مادي و غير
آيا انسان داراي اختيـار   ،دو چگونه است رابطه اين

ــر   ــت جب ــا تح ــت ي ــي  ... و اس ــائل اساس از مس
  . شناسي در نسبت با معادشناسي است انسان

شناسـي   در اين نوشتار با تأكيد بر رويكرد دين
عنـوان يـك    نظـر ملاصـدرا بـه   ة تطبيقي به مقايس ـ

در قامـت  فيلسوف مسلمان و نظر سنت آگوستين 
گـذاران   يك فيلسوف مسيحي، كه هـر دو از بنيـان  

اسـلامي و مسـيحي   ة رويكردهاي اساسي در فلسف
 ـ ،معـاد  ةهستند، در مواجهه با مسـئل  ويـژه معـاد    هب

شناسي تطبيقي  در دين. پرداختجسماني خواهيم 
با تأكيد بر مفـاهيم عـام موضـوعي كـه در اديـان      

ظريات مختلف مشترك هستند، انواع رويكردها و ن
ة به اين مفاهيم با توجه به مبـاني درونـي آن حـوز   

هــاي  فــرض در قالــب پــيش ( معرفتــي دينــي 
يابنـد   تبلـور مـي   )شناختي شناختي و معرفت هستي

  ).1381تيواري، (
دانش اديان يا مطالعـة علمـي ديـن كـه بـه آن      

شـود، يـك علـم     نيز اطلاق مي تطبيقيشناسي  دين
و تحليلـي و  تجربي و استقرايي با روشي توصيفي 

هاي دينـي   با تأكيد بر سير تاريخي و مقايسة سنّت
شناسـي تطبيقـي را شـايد     به بيان ديگر، دين. است

بتوان مطالعة تطبيقي اديـان يـا بررسـي و مقايسـة     
تــر، مطالعــة  اديــان بــزرگ دنيــا و بــه معنــي دقيــق

هاي مهم اديان گونـاگون جهـان بـه شـيوة      ويژگي
 سـت نادداوري  شكاملاً علمي و عيني و بـدون پـي  

شناسـي تطبيقـي نـوعي     ديـن ). تـا  بـي ، آكوچكيان(
ــط    ــر رواب ــا ب ــه در آن تنه ــي اســت ك تفســير دين

ديني در ة بلكه يك گزار شود ديني تأكيد نمي درون
. شود ديگر در ديني ديگر تفسير مية نسبت با گزار

پيامد ايـن رويكـرد در مطالعـات اديـان شناسـايي      
عنـوان   ين اديان بـه هاي بنيادين ا و شباهت هاتمايز

ايـن شـناخت   . اسـت  بشـري  هـاي تمـدن   ساحت
درآمدي بـر شـناخت زيسـت انضـمامي ايـن       پيش
  .ستهنيز  ها تمدن

 زاد المسـافرة در اين راسـتا بـا تأكيـد بـر رسـال     
طور مسـتقيم بـه تفسـير     هصدرالدين شيرازي كه ب

شـهر پـردازد، و كتـاب    عقلي از معاد جسماني مـي 
سير ايـن دو فيلسـوف   ي سنت آگوستين، به تفخدا

. پـردازيم  ويژه معاد جسـماني مـي   هب ،ديني از معاد
هـاي تفسـيري و    و شـباهت  هااين مقايسه به تمايز

يعنـي اسـلام و    ،نظري دو ديـن بـزرگ ابراهيمـي   
در قالب دو رويكرد عام فلسـفي اشـاره    ،مسيحيت

خواهد نمود و نشان خواهد داد كه چگونه تفاسير 
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هاي بنيادين اين دو دين  فرض پيش هبمتفكر دو  اين
همچنــين پيامــدهاي ايــن باورهــا  .وابســته اســت

ايـن اسـت كـه     پرسش اصلي .شدخواهد بررسي 
تلاش ملاصـدرا در معادشناسـي در قالـب اثبـات     
ــر     ــي ب ــه متك ــماني ك ــاد جس ــي مع ــي و نقل عقل

هاي نظري و فلسفي معين است، تا چه  فرض پيش
ــتين       ــير آگوس ــا تفس ــزان ب ــه    ـمي ــه ب ــا توج ب

اش در مـواردي همچـون    هـاي نظـري    فـرض  پيش
روش اثبات يا رد معاد جسماني، نسـبت جسـم و   
روح، نسبت جسم مادي و جسم انسان در قيامـت  
و بازگشت دوباره، نوع و چگونگي اين بازگشـت،  
نسبت جهان مادي بـا جهـان آخـرت و همچنـين     

در قالـب رويكـردي تطبيقـي     ـ ...جهان غيرمادي و
  ؟است مقايسهقابل 

به مسئلة معاد  گاه الهيات اسلامي و شيعين. 1
  جسماني

ن مختلف متكي انظريات متفكر ،اشاره شدكه چنان
از جملــه  ،فلســفي و نظــري آنهــا   بــر مبــاني 

شــناختي و  هسـتي  ،شــناختي رويكردهـاي معرفـت  
ايـن اتكـاء بـر    . شـناختي آنهـا اسـت    ويژه انسان هب

شناسي، مستلزم آن است كه چيسـتي حيـات    انسان
ر كنار چيستي مـرگ او در سـاحت نگـاه    انساني د

در . كلي به انسان و نوع تلقي از وي مشخص شود
اين حالت آيا مرگ پايان حيات انسـاني اسـت يـا    

منظـور نيـل بـه نتـايج      اينكه پس از مرگ، انسان به
اساس عدل  دوباره باز خواهد گشت؟ بر ،اعمالش

و حكمت الهي كه در تمام اديان الهي بر آن تأكيـد  
بازگشت انسان براي مواجهه بـا نتـايج    ،ستشده ا
اعمالي كه وي بـا   ؛تك اعمالش ضروري است تك

  . اراده در اين دنياي مادي انجام داده است
 جسم و نسبت اين دوو  روحة بر مبناي دوگان

بندي نظريـات   توان به تقسيم در نسبت با معاد، مي
معـاد جسـماني و روحـاني اقـدام      بـارة مختلف در

ن معــاد بــا تأكيـد بــر بعــد مــادي و  منكــري. نمـود 
 عـد  جسماني انسان، حقيقت انسان را تنها همـين ب

 ،بعـدي بـودن انسـان    اند و با تأكيد بـر تـك   دانسته

تفسيري مادي از چيسـتي و ماهيـت او در حيـات    
انسان پس از زندگي  ؛اند دادهارائه مادي و مرگ او 

ميــرد و روزگــارش هــلاك  و عــيش حيــواني مــي
سر و حقيقتي مـاوراء ايـن حيـات    شود و هيچ  مي

 زيـرا معادي در كار نيسـت   ،در اين حالت. نيست
. فاني و مضمحل خواهـد شـد   ،انسان پس از مرگ

علماي علوم طبيعي و ماديون در ايـن گـروه قـرار    
؛ 56-57: 1362حســـيني تهرانـــي، ( گيرنـــد مـــي

  ).30: 1381آشتياني، 

  ديدگاه برخي متكلمين و محدثين اماميه. 1ـ1
شناسي ايـن متفكـران، انسـان داراي     ناي انسانبر مب

اسـت، يعنـي از   ) فـرار (بدن و همچنين روح اثيري 
يك طرف ما واجد بدني متراكم و از طـرف ديگـر،   
روحي فرار و لطيف هستيم كه در بـدن مـا حلـول    

در اين حالت، هر دو بعد انساني مـادي  . كرده است
پـس از مـرگ   . هستند گرچه از نظر تراكم متمايزند

انسان اين بعد اثيري كه در جسـم حلـول داشـته از    
اما در روز . گردد شود و بدن نابود مي جسم آزاد مي
خواسـت خـدا كـه جهـان دوبـاره برپـا        بازگشت به

شود، همان بدن جسـماني و مـادي بـر خواهـد      مي
گشت و روح اثيري مجـدداً در آن حلـول خواهـد    

 اين متفكران بـا ايـن رويكـرد قائـل بـه معـاد      . كرد
جســماني هســتند و بــدن بازگشــتي را همــان بــدن 

  .دانند دنيوي انسان مي
 تكيـه دارد و خـدا  ة قدرت مطلق رب ديدگاهاين 

معدوم ة تأكيد بر مجاز بودن اعاد آنفرض بنيادين 
هماني كامل چيز معدوم شده و  در قالب اين ؛است

الحرمين كه روح را جسمي  امام. چيز برگشت يافته
شود و با  ا حواس ادراك نميكه ب دانست لطيف مي

 ــ ــه اخــتلاط دارد، از جمل ــن ة اجســام محسوس اي
  ).35و  30: 1381آشتياني، ( ن استامتفكر

  ديدگاه حكما. 2ـ1
فلاسفه و حكما بر دو بعـدي بـودن انسـان تأكيـد     

به اعتقاد اينان انسان صاحب بـدن و نفـس،   . دارند
ايـن نفـس والا و   . اما بـدن و نفـس مجـرد اسـت    
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بعد از مرگ . بر بدن كنترل تام داردشريف است و 
ماند تا زمـاني   رود اما نفس باقي مي بدن از بين مي

در آن زمـان  . كه قرار است به اعمال انسان برسـند 
 گـردد  گردد و دوباره روح به آن باز مـي  بدن بر مي

  ).57: 1362حسيني تهراني، (
نسبت  ةن مختلف دربارامتفكردر اين رويكرد، 

ــيو ــدن ة و ش ــم و ب ــاي   جس ــتي رويكرده بازگش
  :اند مختلفي اتخاذ نموده

بعـد از   برخي همچون خواجـه نصـير معتقدنـد   
مرگ و اضمحلال بدن، دوباره همان بدن باز نخواهد 

گردد شبيه و مثـل آن خواهـد    گشت بلكه آنچه برمي
به اعتقاد او اگر همه چيز بازگردد و هر چيـزي  . بود

 ـ . توانـد برگـردد   ممكن باشد، زمان نمـي  ا دو پـس ب
. عينيت مواجه هستيم و در نتيجه با دو واقعيت جسم

در اين حالت روح در بدني ديگـر در زمـاني ديگـر    
بر مبناي ايـن تفسـير، معـاد هـم     . حلول خواهد كرد

جسماني است و هم روحاني، اما در معاد جسـماني  
پـس در قيامـت   . مثليت دو جسم بر قرار خواهد بود
نوعي ساحت  و به كه زمان در آن معناي ديگري دارد

پـذير   تحقق فرازماني اسـت، معـاد جسـماني امكـان    
 ).36- 37: 1381آشتياني، (خواهد بود 

بعـد از   برخي ديگر همچـون فـارابي معتقدنـد   
در . مانـد  رود و روح باقي مـي  مرگ بدن از بين مي

مانـد و   قيامت و برزخ اين روح است كه باقي مـي 
لـذات   بـه اعتقـاد او  . اي وجود نخواهد داشت ماده

در مقابـل لـذات   هسـتند كـه   واقعي لذات روحي 
لـذات  ة در نتيجه بهشـت عرص ـ  ،مادي قرار دارند

پس معـاد روحـاني   . ستاروحي، معنوي و عقلي 
 ).جا همان( پذير نيست است و بازگشت بدن امكان

از فـارابي سـعي در اثبـات     پيـروي  بـه سينا  ابن
طــور پيشــيني  هعقلــي معــاد جســماني دارد كــه بــ

امـا او در  . كنـد  نقلي نيز آن را اثبات مي صورت هب
و بـه اثبـات    هاثبات عقلي معاد جسماني ناكام ماند

 ).جا همان( كرده است نقلي آن اكتفا
 صـدرالدين شـيرازي  رويكرد بعدي، رويكـرد  

ملاصدرا بر دو بعـدي و دو سـاحتي بـودن    . است

تـلاش  فـرض او   بـا ايـن پـيش   . انسان تأكيـد دارد 
صورت عقلي و چه  هچه برا معاد جسماني  كند مي
بـه اعتقـاد او بـدن    . اثبـات كنـد  صـورت نقلـي    هب

ــه    ــل ب ــادي اســت و قائ ــدن م بازگشــتي همــان ب
 ،در ادامه. )جا همان( هماني كامل دو بدن است اين

هايي كه او براي اثبات معـاد   فرض ضمن بيان پيش
عينـي را در    گيـرد، ايـن تشـابه    كار مي هجسماني ب

 .ان خواهيم دادقالب معاد جسماني نش

  معاد جسماني در الهيات مسيحي. 2
معاد جسماني در الاهيات مسيحي نيز مـورد توجـه   

نسـبت روح و بـدن   . بسياري از متفكران بوده است
نيــز در تفاســير متألهــان مســيحي در تفســير معــاد  

خـوبي ديـده    جسماني در قرون ميانـة مسـيحي بـه   
در  1تــرين ويژگــي معــاد جســماني مهــم. شــود مــي
هيات مسيحي مـرتبط بـودن آن بـا قـدرت الهـي      الا

تـرين مفهـوم اسـتعاري     قـديمي  2نطفه يا بذر. است
بر اسـاس مـتن مقـدس،    . براي معاد جسماني است

ارادة   وسـيلة  شـد و بـه    روح در زمين كاشته مادة بي
دانة اولـي در زمـين ابتـدا مـرد     . الهي از زمين برآمد

سرعت در يك بدن جديد زندگي جديدي  سپس به
طور كلي يكسان باشـند،   اگر اين دو به. را آغاز نمود

اين شباهت در بنيان و هويـت آنهـا بـوده و نـه در     
  ).Bynum, 1995: 3(صورت و ظاهر آنها 

ن مسيحي خـود غسـل   ااز نظر برخي از متفكر
دور از  هبازگشــت مجــدد انســان بــ يتعميــد نــوع

برخي ديگر نيـز  . آلودگي و زيست جديد او است
بـدن  ختن د به بهشت تنها با دور انـد معتقدند ورو

اما بشارت عيسـي بـر معـاد و    . مادي ممكن است
اي از حـالات حـدي    بازگشت مجـدد، در گسـتره  

مبتني بـر معـاد جسـماني و معـاد روحـاني قابـل       
  ). Maggi, 2009( رديابي است

تفسير غالب از معاد در قالب بازگشـت مجـدد   
از  عيسي در قرن دوازدهـم مـيلادي عمـدتاً متـأثر    

                                                                                 
1. The Resurrection of the Body 
2. The seed 
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 بـود نام اسكار كولمان  هسوئيسي ب يمتفكرانديشة 
مسـيحي رسـتاخيز عمـدتاً    ة اولية كه معتقد بود ايد

يهودي آن بر بازگشت عمدتاً شخص ة متأثر از ايد
استمرار و فناناپذيري روح كـه  ة و ايد استاستوار 

. گسـترده نبـود   چنـدان متأثر از تفكر يونـاني بـود   
جاي  هسنت پل ب ةگفتبرخي تفاسير نيز با ارجاع به 

بازگشت بدن بر بازگشت خود، اجتماع يـا وجـوه   
ــر ــد غي ــد كردن ــادي تأكي ــن دوره تفســير . م در اي

روحاني و غير مادي از معاد در حال غالـب شـدن   
  ).Ibid: 4-7( است

دو رويكـرد   ،تفاسير مختلـف از معـاد  ة در ادام
عنـوان دو   آگوستين قديس و توماس آكوينـاس بـه  

رويكرد تكـاملي  . ل بررسي استرويكرد غالب قاب
آگوستيني بر بازگشت جسماني و روحـاني انسـان   
 در روز رستاخيز تأكيد دارد كه بر مبناي تقدم امـر 

نـوعي معـاد جسـماني را     ،مادي بر امر مـادي  غير
رويكـرد  در . نمايـد  شكل عقلي و نقلي اثبات مي به

ــري ضــروري و   يتوماســ ــاد ام ــق اصــل مع تحق
شـمردن  و ضمن ضروري شود  شمرده ميهمگاني 

معاد جسماني، براي اثبـات آن از عقـل و نقـل بـا     
شناسي كه بر مركب بـودن   تأكيد بر نوعي از انسان

. كنـد  انسان از نفس و بدن تأكيد دارد، استفاده مـي 
به باور توماس، جسماني بودن معاد با جسـمانيت  
اين دنيايي تفاوت دارد و مسائلي از قبيل خوردن، 

او . د مثـل وجـود نخواهـد داشـت    خوابيدن و تولي
ذات خداوند ة واسط سعادت نهايي را در رؤيت بي

دانسته اما تحقق ايـن امـر را در ايـن عـالم محـال      
داند و حصول آن در قيامت را هم نيازمنـد بـه    مي

  ).1391مشكاتي، (شمارد  اشراق الهي مي
تمام مسـيحيت را   ،مسيحي متألهديگر اوريگن 

خـدا و تجليـات   : كنـد  به سه بخش مهم تقسيم مي
 او. نجات و بازگشت كل ؛هبوط ارواح مخلوق ؛او

 آخر«معتقد بود درست در و معاد در باب رجعت 
پيونـدد   وقوع مي رجعت همة موجودات به» الزمان

و سرانجام خدا كل در كـل خواهـد شـد و حتـي     
طور كلـي   ارواح پليد نيز رستگار خواهند شد و به

چيـز بـه وضـع    شر از بين خواهـد رفـت و همـه    
نـاب و يكسـان خـود بـاز خواهـد       ةروحاني اولي ـ

رستگاري ابـدي را بـراي همگـان     اوريگن .گشت
دانست، اگرچه نسبت بـه رسـتگاري شـيطان و     مي

او بـراي   .شده چندان مطمـئن نبـود   فرشتگان رانده
دفاع از اين ديـدگاه خـود بـه رسـالة اول قرنتيـان      

ام داد؛ در آنجـا آمـده اسـت كـه سـرانج      ارجاع مي
خواهد شد؛ بر اين اسـاس  » همه در همه«خداوند 

شود  بخششي براي همگان در پايان كار متصور مي
  ).61-63: 1384كونگ، (

  معاد جسماني  ةدربار صدراملا ديدگاه. 3
هاي مختلف خـود بـراي اثبـات     در رساله ملاصدرا

هـاي   عقلي و نقلي معـاد جسـماني شـواهد و ادلـه    
 زاد المسـافراو در رسالة  .فراواني را ارائه كرده است

ـ  كه اين نوشتار عمدتاً بر آن مبتنـي اسـت   ـ) 1381(
اي كـاملاً عقلـي و فلسـفي،     شـيوه  كند بـه  تلاش مي

ــتي   ــات هسـ ــه مفروضـ ــمن ارائـ ــناختي،  ضـ شـ
شناسي خود، معاد جسماني  شناختي و انسان معرفت

بنـد اسـت كـه     12اين رساله شامل . نمايد را اثبات 
 ـ  به اصـل   12ايـن  . انـد  ه شـده صورت مختصـر ارائ

تشخص وجـود،  ) 2(اصالت وجود، ) 1: (عبارتند از
) 5(حركــت جــوهري، ) 4(تشــكيك وجــود، ) 3(
، »شيئيت شيء به صورت آن است نـه بـه مـادة آن   «
نفس و بـدن و حركـت   (دوساحتي بودن انسان ) 6(

قيـام  ) 8(تجـرد قـوة خيـال،    ) 7(، )جـوهري نفـس  
) 10(، )ادراك بصـري (ابصـار  ) 9(صدوري نفـس،  

و ) وسـط (سه عالم مادي، مثالي  انواع عوالم وجود  ـ
بر مبناي (انواع عوالم انساني ) 11(ـ،  )اعلي(اخروي 

مرگ و حيات بعـد از آن  ) 12(، )اصل عوالم وجود
  ). صدرالدين شيرازيمعادشناسي (

ــدرالمتألهين  ــاردر صـ ــان  چهـ ــل اول بنيـ اصـ
 كنـد  شناختي دستگاه فلسفي خود را مطرح مي هستي

و سپس در اصل پنجم و ششم بر مبناي چهار اصـل  
ــاني    ــم، مب ــين نســبت نفــس و جس ــي و همچن قبل

در اصـل  . دهـد  شناسي فلسفي خود را ارائه مي انسان
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شـناختي ملاصـدرا    هفتم، هشتم و نهم مباني معرفت
بنـدي   اصـل دهـم و يـازدهم جمـع    . شود معرفي مي

بنـدي عـالم    شناختي ملاصدرا در قالب تقسـيم  جهان
او در نهايت، . دي و همچنين عالم انساني استوجو

در اصل دوازدهم بر مبناي يـازده اصـل بيـان شـده،     
تفسير كلي از مسئلة حيات و مـرگ و نسـبت آن بـا    

نـوعي معـاد جسـماني را     انسان را بيـان كـرده و بـه   
  .كند شكل عقلي اثبات مي به

  شناسي مباني هستي. 1ـ3
يقت هر حق صدراملاشناسي  بر مبناي اصول هستي

وجـود خـاص آن   ة چيزي عبـارت اسـت از نحـو   
د خـارجي دو  واز هـر موج ـ . شيء نـه ماهيـت آن  
يكـي هسـتي و وجـود آن    : آيـد  مفهوم به ذهن مي

بـه اعتقـاد    ؛شيء و ديگري چيستي يـا ماهيـت آن  
 ـ  عنـوان يـك مفهـوم بـا خصـلت       هصدرا وجـود ب

اشتراك معنوي، منشـأ وحـدت و اصـل ضـروري     
الت وجود يعني عينيـت  اص. تمام اشياء عالم است

يعني اصلي كه بـه اشـياء    ،و خارجيت اين وحدت
ماهيت و دهد اصل وجود است  هستي و وجود مي

  . ذهنيت است و منشأ كثرت
واقعيـات اصـيلي    ،به اعتقاد صدرالمتألهين اولاً

كه جهان خارج از آنها تشكيل شده اسـت امـوري   
مفهـوم وجـود مصـداق دارد؛     ،ثانياً .اند ماهوي غير

يعني بر هر واقعيتي به حمـل هوهـو قابـل حمـل     
بنـابراين،   .پس هر واقعيتي مصداق آن است ،است

مصداق و حقيقت وجـود اعتبـاري عقلـي نيسـت     
ايـن دو مـدعا همـان    . بلكه واقعيتي خارجي است

  . اصالت وجود و اعتبار ماهيتند
خود و ذاتاً لابشرط است؛ يعنـي   ماهيت خودبه

ي است موجود بوده و نـه  نفسه و ذاتاً نه ضرور  في
كنـد كـه    ؛ نه ايجاب ميباشدضروري است معدوم 

؛ نـه  كند مي بودن خارجي است و نه ايجاب ذهني
در . ابهام و كليت ءاقتضاء تشخص دارد و نه اقتضا

توانـد   عنوان يك موجـود مـي   بهانسان  ،اين حالت
هر ماهيتي جـايز اسـت    ،طور كلي هانسان باشد و ب

حال ذهني و كلي بوده يـا   خودش باشد و در عين
دانيم كه هر واقعيـت خـارجي    اما مي. معدوم باشد

ممكـن  و  ذاتاً موجود و خارجي و متشخص است
پـس اگـر   . باشـد سـه وصـف   خالي از اين نيست 

چيزي واقعي است، ضرورتاً موجود و خـارجي و  
باشـد   و فرض اينكه چيزي واقعي متشخص است

 و در عين حـال موجـود و خـارجي و متشـخص    
سـه   ،بنـابراين . نباشد فرض امري متنـاقض اسـت  

خارجيت و تشخص نسبت بـه   ،وصف موجوديت
به بيان فلسفي، . ناپذيرند جداييهر واقعيتي ذاتي و 

حيثيت واقعيت، حيثيت موجوديت و خارجيـت و  
هـيچ واقعيتـي ماهيـت     ،در نتيجـه . تشخص است

نيســت و هــيچ مــاهيتي همــان واقعيــت خــارجي 
يشين، واقعياتي كه جهان خارج نيست؛ يا به بيان پ

ــوري غيــر  ــه ام ــا تشــكيل يافت ــاهوي از آنه ــد م  ان
-170: 1381؛ آشـتياني،  17-18: 1381، ملاصدرا(

  ).27-28: 1392؛ عبوديت، 165
به اعتقـاد صـدرا وجـود از يـك طـرف بنيـان       
هستي تمام اشياء اسـت و از طـرف ديگـر عامـل     

ايـن تنـاقض اصـل    . تشخص، تمايز و هويت آنها
صـدرالدين  در انديشة نهد كه  پيش ميرا  تشكيك
مبناي حركت جوهري و تبلور و ظهور  بر شيرازي

نمـود خاصـي    ،مراتب وجـود در مسـير تكـاملش   
پس تمايز و كثرت بين موجودات ناشي از . يابد مي

شدت و ضعف وجود در مراتب مختلف تكامل و 
اين وجود در يك حركـت  . ستآنهاسير وجودي 

هايي  ر فرآيند تكامل ظرفيتجوهري قرار دارد و د
  .شوند آن مدام بالفعل مية بالقو

اي،  از ديدگاه صدرالمتألهين، حركت در مقولـه 
خواه جوهر باشد خواه عرض، به معنـاي موجـود   
بودن فرد سيال آن مقوله است و موجود بودن فرد 
. سيال آن بـه معنـاي حركـت در آن مقولـه اسـت     

يالي حركت جوهري يعني تحقق مصداق و فرد س ـ
خـواه جـوهر سـيال، جـوهر صـوري و       ؛از جوهر

طبيعت موجود در جسم باشد و خواه كل جسم يا 
اين سيلان جوهر مستلزم سيلان . هيولا و صورتش
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ــز هســت؛ يعنــي در آن جــوهر  اعــراض حــالّ ني
موجـب حركـت جـوهري، اعراضـي سـيال در       به

  . كنند جسمي سيال حلول مي
م اجسـا تمـامي  جوهري حركت بر مبناي اصل 
همــة تبــع آنهــا  بــهو و تغييرنــد در حــال حركــت 

. كنـد  ميحركت تغيير و اعراض و صفات آنها نيز 
احـل  اما اين حركت حركتي تكاملي اسـت كـه مر  

نوعي از تكامل آنها  گذشته را درون خود دارد و به
؛ عبوديت، 18: 1381صدرا، ملا( تحول يافته است

1385 :316-309.(  
ــنجم و ششــم   از اصــول ملاصــدرا در اصــل پ

، ضمن تأكيد بر دوسـاحتي  )18- 19: 1381(مذكور 
و دو بعدي بودن انسان به نفس و بدن، با تأكيد بـر  

، »شيئيت شيء به صورت آن است نه مادة آن«اصل 
تشخص انسـان در مسـير   معتقد است آنچه موجب 

به اعتقاد او هـم  . تكاملش است، نفس ناطقة اوست
ي نفس و هـم بـدن انسـان واجـد حركـت جـوهر      

هستند، اما در نهايت ايـن نفـس انسـان اسـت كـه      
. بخشـد  ضمن تقدم بر بدن، هستي فرد را تعين مـي 
مـوازات   تكامل نفس از ابتـداي پيـدايش انسـان بـه    

شـود و مراحلـي همچـون عقـل      جسمش آغاز مـي 
هيولاني، عقل بالمكه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد 

در تمـام ايـن مراحـل نفـس مجـرد      . كند را طي مي
بدن هم طي مسير تحولش كـه از دل مرحلـة   . ستا

يابد، در سه مرحلة بدن طبيعي، بدن  قبلي تكامل مي
  . يابد  مثالي و بدن اخروي تكامل مي

  شناسي  مباني معرفت. 2ـ3
شـناختي   در سـاحت معرفـت   صدرالدين شـيرازي 

تقـدم   بـر ي خـود،  س ـشنا پيروي از اصول هستي به
شكلي  ، كه بهخيال تأكيد داردة نفس بر اصل مجرد

در نتيجه عمل  و در قالب قيام صدوري نفسفعال 
ديدن اشياء بيروني، مفاهيم مجـرد را خلـق   ه فعالان
تبديل علم حصـولي بـه   ة كند و در پي آن زمين مي

  .)19-20: همان( .كند علم حضوري را فراهم مي
 ـ نـه با توجه به مفروضـات  او  در ة پيشـين،  گان

مباحــث  ،)21-22: همــان( اصــل دهــم و يــازدهم
بر اساس اصـل  . كند شناختي خود را بيان مي جهان

گرچـه   ؛دهم، همانا عوالم و نشـئات كثيـر هسـتند   
طبق اصل اصالت وجود عوالم يكي بـيش نيسـتند   

كـه علـت عـالم     انـد  اما ايـن نشـئات يـك مرتبـه    
اين عوالم در سـه  . ترند و جامع بر آن هستند پايين

  :اند شدنييا مورد منحصرمرتبه 
 ـعالم  تـرين سـطح    در پـايين ايـن عـالم    :اديم

، رود آيـد و مـي   وجودي، در حـال اسـتحاله ، مـي   
داراي وضع و جهت است، عالم تضاد و تضـاحم،  

ه از اقتضـائات عـالم   م ـست كه ها... خير و شر، و
پس هر چيـزي كـه در دنيـا    . ماده و طبيعي هستند

يافت شود يا تعلق به عالم ماده پيـدا كنـد، زوال و   
  .شود حمل ميآن  رتشتت ب

م صور لعاعالم برزخ،  ):عالم برزخ(عالم اوسط 
 ،كند مقداري است، عالمي كه وجود ذهني پيدا مي

 .مثل عالم خـواب يـا خـاطرات كـه مقـدار دارنـد      
ايـن  . از مـاده هسـتند   هاي مقداري مجـرد  صورت

كه در دنيا هسـتيم بـا مـا هسـت و در      عالم مادامي
  .دهد عالم برزخ خود را بروز مي

عالم صور عقليـه، عـالمي   ): آخرت( م اعليعال
هـاي   هاي مثالي به صـورت  تمام صورتدر آن كه 

 ،ايـن عـالم، عـالم عقليـات    . شوند عقلي تبديل مي
  .ملائكه و نهايت تكامل وجود است ،مقدسات

موازات اين سه عالم، سه دسـته انسـان قابـل     به
تشخيص است؛ انسان در قوس نـزول از اعلـي بـه    

سـمت عـالم    قوس صعود يعنـي بـه   عالم ماده و در
انسـان از  . گيـرد  اعلي، در صورتي از آنها قـرار مـي  

ابتداي طفوليت داراي يك هستي مادي و طبيعي بر 
اساس مقتضيات عالم ماده است كه در سـاحت دو  

سـوي   بعدي نفس و بـدن بـا حركـت جـوهري بـه     
در درون ايـن بـدن   ). انسـان مـادي  (رود  تكامل مي

گوناگون انسان در عالم مادي،  مادي در نتيجة افعال
به درجه بدن مثالي او شكل گرفتـه و تكامـل     درجه
شود، تا حدي كه بـدن مـادي    تر مي يابد و لطيف مي

خواهد از آن  توان حمل آن را ندارد و بدن مثالي مي
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در ايـن مرحلـه بـرايش اعضـاي نفـس      . جدا شـود 
انسـان  (وجود دارد كه مقدار دارند اما عنصر نـدارد  

شـود تـا    اين دوران عالم برزخ هم طـي مـي  ). يمثال
اينكه از هستي نفسـاني بـه هسـتي عقلانـي منتقـل      

در اين مرحله انسان بـاز هـم صـاحب بـدن     . شويم
است اما متناسب بـا عـالم عقلـي و داراي اعضـاي     

به اين انسان، انسـان ثالـث بـا بـدن اخـروي      . عقلي
در مسير قوس صعود انسـان بـر حسـب    . گويند مي

 .كند اختيار و ارادة خود حركت مي آگاهي و
  قوس نزول

  

 عالم اعلي
 عالم اعلي  انسان اخروي  )اخروي(

 )اخروي(
 عالم وسط

 عالم وسط  انسان مثالي  )برزخ(
 )برزخ(

 عالم طبيعي انسان مادي  عالم طبيعي
  

  قوس صعود
در اين فرآيند، هر مرحله حقيقتـي اسـت بـراي    

در . حلة قبلياي است براي مر مرحلة بعدي و رقيقه
قوس نزول شدت وجودي داريم كه كلـي اسـت و   

شود، سپس مـدام   متبلور مي) جبرئيل(در عقل فعال 
بـه عـالم   . رسيم شود و از كلي به جزئي مي رقيق مي

گيـريم دو   رسيم و تحت ماده قرار مـي  بشري كه مي
ــي  ــي را فرامــوش م ــالم قبل ــه و دو ع ــيم لاي در . كن

سـت كـه فرآينـد    هاي بعد از عـالم طبيعـت ا   هستي
كنـيم و در قـوس    تكامل و سـعادت را شـروع مـي   

توانيم تا عقل مستفاد يا حتي از عقل فعال  صعود مي
  . بالاتر رويم؛ اين ويژگي خاص انسان است
مـرگ و  ة در انتهاي اين مسير مفهـوم و مسـئل  

نوعي گـذر   مرگ به. شود معاد است كه معنادار مي
ع انسـان بـه   از يك عالم به عالم ديگر و از يك نو

، مرگ صدرافلسفي ملادر دستگاه . نوع ديگر است

سـعي و  . شود داده ميطبيعي به كمال نفس نسبت 
تلاش جوهري وجود انساني را به جهان و ساحت 

هنگــامي كــه ذات نفــس قــوي . بــرد ديگــري مــي
حيـات  . شـود  ديگر مية شود، وجود وارد عرص مي

سطوح زيرين وجود انساني موجـب زوال حيـات   
مرگ يعني حركت جـوهري   ؛شود رويي مية پوست

حدي كه بدن توان تحمـل آن   نفس و تكامل آن به
  . روح را ندارد
بر مبناي مفروضات بيان شده، مـرگ   ،ملاصدرا

را در امتداد يك حركت تكـاملي وجـودي تفسـير    
كند كه وجود انساني در قالب حركت جوهري  مي

در  ،تشخص و تشكيك هاي بر اساس اصل و نفس
هـاي مختلـف بـروز     قالـب و مراتب در مسير اين 
كند كـه   اين نفس در بدني متغير حلول مي. يابد مي
هـاي معـين    اساس اقتضائات هر عـالم ويژگـي   بر

اما از آنجايي كه شيئيت هر شيء به صـورت  . دارد
 ـآن  نه بـه مـاده   ـ  هنفس ناطق ،در مورد انسان است 

 بـدن . شود مطرح مييا بدن آن، تقدم نفس بر بدن 
 با خصايصي خـاص در هر مرحله  ،ذيل اين نفس

خـود   ،يابد و در گذر مراحل همان مرحله رشد مي
بدن مثالي بر اساس افعـال انسـان    ؛دهد را نمود مي

گيـرد و تكامـل    مادي تحت بدن مادي شـكل مـي  
همين شـكل در دل بـدن    يابد و بدن اخروي به مي

  .يابد مثالي توسط افعال انسان مثالي شكل مي
 ،صورت تجمعي ههر مرحله ب ،ه گفته شدكچنان

ــدن  ،مراحــل پيشــين را درون خــود دارد ــي ب يعن
وجـود   هطور كه در درون بدن مثالي ب اخروي همان

بدن مثالي هم در . آمده، واجد بدن مثالي نيز هست
  . امتداد بدن مادي قابل فهم و تفسير است

انسان در قالب بازگشت نيز در بازگشت مجدد 
 ،تدا در فرآيند تكامل حضـور داشـته  نفسي كه از اب

نوعي حلول  هدر روز قيامت در قالب بدن اخروي ب
بازگشت نفس به بدن و جسمي رستاخيز و كند  مي

است كه طي يك فرآيند تكامل بـه بـدن اخـروي    
معـروف   ةاين روند نمـودي از گـزار  . است هرسيد

بودن نفـس نـزد    »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء«
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صـدرالدين  مد نظر معاد جسماني  ؛ملاصدرا است
هماني كامـل بـدن دنيـوي و     در قالب اين شيرازي

  .يابد تبلور و تحقق ميبدن اخروي 

  معاد جسماني ةديدگاه آگوستين دربار. 4
ــرات     ــي از تفك ــتين تلفيق ــفي آگوس ــتگاه فلس دس

تـرين   مهـم . نوافلاطوني و الاهيـات مسـيحي اسـت   
تـاريخي  دغدغة آگوستين توجيه عقلاني، فلسفي و 

هاي ديني بوده است كه بـه نظـر بسـياري ايـن      ادله
ها زمينة غير روحاني و عرفـي شـدن تعـاليم     توجيه

طور كه اشـاره   اما همان. مسيح را فراهم آورده است
شد، فرض بنيادين الاهيات مسيحي در قرون ميانـه،  
سيطرة كامل ارادة خدا بر زمين اسـت و همـه چيـز    

گنـاه نخسـتين و   . شـود  ذيل خواست خدا انجام مي
عنوان عرصة مجازات  هبوط انسان به دنياي مادي به

  .انسان، كليد فهم فلسفة مسيحي آگوستين است
خـداي  آگوستين معتقد بـود   ،جان ناس ةگفت به

تعالي امري است حقيقي و موجود در هر زمـان و  
و ظهور او در شـخص عيسـي مسـيح و     ،هر مكان

تجلـي  يخ در قدرت ناشيه از روح القـدس در تـار  
ثر و ؤكرده است و همواره در قلوب انبياء بشـر م ـ 

ــت  ــال اس ــفه   . فع ــي از فلس ــده رنگ ــن عقي در اي
كـه حـق را    شود، به اين معنـا  نوافلاطوني ديده مي
داند كه حـق محـض و خيـر     وجود واحد ازلي مي

و موجـودات   ،تمام اشيا أمطلق است و منبع و منش
لم جسـم  عادر اين تلقي  .او قائمنده در هر لحظه ب

 جسمانيات حقيقت صرف نيسـت و شايسـتگي  و 
  ).432: 1354ناس، (را ندارد توجه دائم 

ديـده   شهر خداجاي كتاب  نمود اين امر در جاي
. شـود  شود و همه چيز ذيل تدبير او تعريف مـي  مي
دانـد كـه    عنوان نمونـه او فيلسـوف را كسـي مـي     به

حكمت را دوست دارد، ولي از آنجـا كـه حكمـت    
ط نزد خداونـد خـالق عـالم اسـت، پـس      حقيقي فق

دار  فيلسوف حقيقي كسي اسـت كـه فقـط دوسـت    
اي را قابـل اعتنـا    او افكـار فلاسـفه  . خداوند اسـت 

داند كه به خداوند اعتقاد دارند و خواسـت او را   مي

بــه اعتقــاد او . داننــد در زنــدگي انســان دخيــل مــي
خداوند علت وجود و اساس عقل و قـانون حيـات   

سـه قلمـرو مختلـف فلسـفه، يعنـي      است بايـد در  
عقلـي و امـور اخلاقـي، اصـل      ـ طبيعت، امور نظري

قرار بگيرد، زيرا هر چه هستي دارد، متعلق بـه او و  
سازد و آنچـه در   آنچه حقيقت را از خطا متمايز مي

گيـرد، همـه از    عمل، مـلاك خيـر و شـر قـرار مـي     
ــوني  . اوســت ــفة افلاط ــاع از فلس ــتين در دف آگوس

طونيان بـيش از فلاسـفة ديگـر عصـر     افلا: گويد مي
باستان به مسيحيان نزديكند، زيرا خداونـد را خـالق   
جهان، سرچشمة نور حقيقـت و بخشـندة سـعادت    

  ). 59- 65: 1390مجتهدي، (دانند  واقعي مي

  شناختي مباني هستي. 1ـ4
آگوستين تفكر فلسفي خويش را بـا تأمـل در نفـس    

راه رسيدن  آغاز كرده و بازگشت به خويشتن را تنها
او نفس انسان را موطن حقيقـت  . داند به حقيقت مي

داند و معتقد است حقيقت در درون انسان خانـه   مي
ــه تأمــل در  . دارد ــدگان حقيقــت را ب او همــة جوين

بـه  . كنـد  خويشتن و رجوع به درون خود دعوت مي
اعتقاد او حقيقت كه در عين درونـي بـودن، برتـر از    

دراك نيست بلكه فقط با انسان است، با حواس قابل ا
بـا  . دسـت آورد  توان آن را به نيروي عقل و خرد مي

تأمل عقلاني در درون است كه انسان به دريافـت و  
نفـس  . يابـد  يقيني حقيقت دست مـي  ـ شناخت عيني

اند بلكه  تنها شناختي انسان با حقايقي پيوند دارد كه نه
انسان با دقـت در نفـس، ايـن    . ثابت و تغييرناپذيرند

  .كند طور يقيني ادراك مي حقايق را به
گرايـان و   او بدين ترتيب به نقد شكاكان، مـاده 

ة در ايـن راسـتا سـه مسـئل    . پردازد گرايان مي سوژه
اثبـات وجـود خـدا،     :عبارتنـد از  اساسي آگوستين

تبيـين  و ماهيت روحـاني نفـس و جـاودانگي آن،    
 ،منفـرد (فلسـفي   يشناختي تثليث با رويكرد روان

1388 :119-116 .(  
به اعتقاد آگوستين در جهان هستي بيش از يك 

هر موجـودي   ،بر اين اساس. حقيقت وجود ندارد
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اي از خيـر   يا بالذات حقيقت و خير است يا بهـره 
دارد؛ يا خداست يا از فـيض خـدا موجـود شـده     

عنـوان   اي بـراي انسـان بـه    او جايگـاه ويـژه  . است
 مخلوقي كه به صورت خـدا آفريـده شـده، قائـل    

روحـاني  ة و جنب به اعتقاد او زندگي معنوي. است
نفس انسـان در عـين وحـدت، واجـد سـه وجـه       

  .ورزي است وجودي، شناختي و عشق
وجـود حقيقـي و اصـيل بـه      ،به نظر آگوستين

موجودي اختصاص دارد كه تغييرناپذير و همـواره  
 چنين موجودي بسيط بوده. همان هست كه هست

خـدا   :گويـد  مـي او . صفات او عين ذات اوست و
عين وجود است و هيچ تغييـر و دگرگـوني در او   

 ة موجودات فاقد وجود حقيقي بـوده بقي. راه ندارد
 ،و وجودشــان آميختــه بــا عــدم اســت، در نتيجــه

اين امر بيانگر تمايز . محدود، مركب و تغييرپذيرند
مند است و مـرز   ميان موجود اصيل و موجود بهره
  .دهد ميان خدا و مخلوق را نشان مي

تـرين   نسبت بين نفـس و خـدا يكـي از اصـلي    
بــه اعتقــاد او . هــاي آگوســتين بــوده اســت دغدغــه

بـر ايـن   . شناخت انسان كليد شـناخت خـدا اسـت   
شـناختي خـود را بيـان     اساس، او رويكـرد معرفـت  

شويم ولـي تجربـة    ما بدون ترديد شناسا مي: كند مي
توانـد مـا را شناسـا كنـد،      خودي خود نمي هستي به
دادة حســي هميشــه مــادي، جزئــي و متغيــر  چــون

شناسـيم كـه    است، در صورتي كه ما حقايقي را مي
ما خـود، منشـأ ايـن حقـايق     . كلي، ثابت و معقولند

نيستيم و جز خدا و فعل او، هيچ چيز ديگر در كـل  
ما با نور خدا، امـور  . تواند منشأ آنها گردد عالم، نمي

ة آنهـا را  دهيم و رابط را از هم تمييز و تشخيص مي
يابيم و همين، بهتـرين دليـل بـراي     با يكديگر درمي

؛ منفـرد  70: 1390مجتهـدي،  (وجود خداوند است 
1388 :124 -120.(  

  شناسي مباني انسان. 2ـ4
خودي خود فاسد و شرور  به باور آگوستين انسان به

سراسر عالم وجود، بالطبع ضايع و تباه است و . است
كـه  » معصيت جبلي«يا » ذنب ازلي«محكوم است به 

آدم ابوالبشر بالذات . از پدرش آدم به ارث برده است
خوب و داراي عقل كامل خلق شده بود ولي چـون  
قــوة اختيــار و اراده آزاد بــه او اعطــا كــرده بودنــد،  

همراهي و كمك حوا، در اثر آزادي عمل و غـرور   به
رو آدم و  نفساني از شجره ممنوعه تناول كرد و از اين

اعقابش مبتلا به معصـيت جبلـي شـدند كـه     اولاد و 
  .كس را از آن توان رهايي نيست هيچ

تمــام بشــر اخلاقــاً مفتــون و مبــتلا  ،رو  از ايــن
هستند ليكن خداوند داراي صفت رحمت است و 
هر كه را برگزينـد مشـمول عفـو و غفـران خـود      

فرمايد نه از آن سبب كه آنها مسـتحق رحمتنـد    مي
ار است كه شامل حال بلكه عنايت و لطف پروردگ

در اينجا خلقت الهي پـر از اسـرار   . شود بعضي مي
است و عقل انساني بايد بـراي حـل و كشـف آن    

: 1354ناس، ( ستابكوشد، گرچه عقل او محدود 
  ).31: 1376؛ رندال، 432

بـه عـالم مـادي او را     معصيت و هبوط انسـان 
ــي   ــاعي، بردگ ــدگي اجتم ــار زن ــت و گرفت  مالكي

به دولـت نيـز از    نوعي نياز به كند كه خصوصي مي
پايگـاه دولـت    آگوسـتين، به نظر . شود آن منتج مي

: 1389بارونز و بيكر، ( پايگاه كليساست ستفرود
292-290.(  

شناسي آگوستين، بـر اثـر گنـاه     در دستگاه جهان
نخستين و همچنين ارادة مطلـق الهـي ، دو روح، دو   

طان شهر شـي : شود گروه يا دو شهر در نظر آورده مي
  .و شهر خدا

شهر شيطان، زمين است كه هـر چـه در هنـر و    
جنگ و فلسفه مـاهر باشـد، از پايـة فاسـد و گنـاه      

اي بـيش نيسـت و    است؛ شادي آن نقـاب مسـخره  
ايـن شـهري اسـت كـه     . جمال آن جلوه قبور است

پذيرد، زيرا مغـرور،   خدا و وجدان انساني آن را نمي
ي كه انسـان  هاي روز است و از همة چيز قسي و تيره

  . خبر است شايستة خلود بايد بداند بي
وقتي شهر شـيطان را غـرق گمراهـي و غـرور     

در . شود نواحي تاريك آن نمودار مي ةبينيم، هم مي
من كه ؤهمان وقت شهر خدا وجود دارد و مردم م
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خدا آنها را براي نجات آماده كرده است، در آنجـا  
د كـه  ساكنان اين شهر كساني هستن. سكونت دارند

فرزندان آسمانند و جانشان پاك شده و آماده است 
  .كه براي هميشه جاويد باشد

تاريخ انساني سراسـر كشاكشـي ميـان ايـن دو     
 ؛شـود  شهر است كه به اشكال مختلف نمودار مـي 

كشاكش ميان دو مكتب اخلاقي كه يكي طبيعـي و  
عقلـي   ةديگري الهي است، كشاكش ميان دو فلسف

ن دو نوع جمال جسـمي و  كشاكش ميا ،و آسماني
ميـان  و ، ، ميـان دو افتخـار فـاني و ازلـي    روحاني

  ).16-17: 1376رندال، (ي و كليسا تشكيلات دنيو
 او .شناسي دوبعدي باور دارد آگوستين به انسان

ــت      ــي، عل ــهر زمين ــادي از ش ــادي را نم ــد م بع
دانـد و بعـد    هـاي شـهواني و مـادي مـي     خواهش
هاي متعـالي   گينماد شهر خدايي و ويژرا روحاني 

بــر اســاس   ،او بــين ايــن دو بعــد  . در انســان
  .بيند ميبعد، تضاد  هرهاي  خواسته

كتـاب   24در كتاب دوازدهم و فصل آگوستين 
صورت خـود  ه خدا انسان را ب«: گويد مي شهر خدا

زيرا براي او نفسي آفريد كه داراي عقـل و   ،آفريد
مخلوقـات زمـين و هـوا و    ة شعور است تا بر هم ـ

كه از چنين ذهني برخـوردار نيسـتند، پيشـي    دريا 
و هنگامي كه خدا مـرگ را از خـاك زمـين    . گيرد

دميـدن   آفريد، نفس ياد شده را به او داد؛ سپس با
، او را واجد نفس و در نتيجه )و يا برعكس( در او

  ).528: 1392آگوستين، ( »انسان نمود
 ،به نظر آگوسـتين در سلسـله مراتـب هسـتي     

او . بــالاترين جايگــاه قــرار داردنفــوس ناطقــه در 
نفـوس  : كند نفوس ناطقه را به سه گونه تقسيم مي

خدايان آسماني، نفوس اهريمنان هوايي و نفـوس  
خـدايان در بــالاترين منطقــه،  . هــاي زمينــي انسـان 
ة ترين منطقه و اهريمنان در منطق ـ ها در پايين انسان

مســكن خــدايان آســمان، مســكن . ميــاني هســتند
ــ انســان ــا زم ــان هواســت  ينه . و مســكن اهريمن
ة مناطق آنان متفاوت است، رتب ـة طور كه رتب همان

بر اين اسـاس،  . طبيعت آنان نيز با هم تفاوت دارد

و اهريمنــان و اهريمنــان از  هــا خــدايان از انســان
اهريمنان در جاودانگي جسـم بـا   . ها بالاترند انسان

هـا اشـتراك    هاي ذهن با انسان خدايان و در هيجان
اما از آنجايي كه روح خدا در انسان وجـود  . نددار

 اهريمنانهاست، و  انسان ةدارد و عقل و تدبير ويژ
ــتند و     ــترك هس ــدايان مش ــا خ ــم ب ــا در جس تنه

ها توان گذر  پس انسان ،طبيعتشان ثابت فرض شده
و رسـيدن بـه    ، عبـور از اهريمنـان  خـود ة از منطق
  ).342-348: همان( دارند خدايي راة منطق

محكوميت نزد آگوستين مجـازات گنـاه   مرگ و 
نخستين انسان و هبـوط او بـه زمـين بـوده اسـت؛      

بـه اعتقـاد او نفـس    . ميـرد  گاه نمي انسان مطيع هيچ
اي مرگ مخصـوص بـه    ضمن فناناپذير بودن، گونه

رو فناناپذير ناميده شده است  خود دارد؛ نفس از اين
كه حيات و احساس آن، هر قدر هـم انـدك، ادامـه    

رو فناپذير ناميده شده است كه  و جسم از اين دارد،
توانـد   نياز باشد و مطلقاً نمـي  تواند از حيات بي نمي
بنابراين، مرگ نفـس هنگـامي   . تنهايي زندگي كند به

كنـد و مـرگ    دهد كه خـدا آن را تـرك مـي    رخ مي
دهـد كـه نفـس آن را تـرك      جسم هنگامي رخ مـي 

دو، يعنـي مـرگ كـل وجـود      پس مـرگ آن . كند مي
دهد كه نفسي كه خـدا آن را   آدمي، هنگامي رخ مي

ترك كرده است، جسم را ترك كنـد؛ زيـرا در ايـن    
صورت، نه خدا حيات نفس است و نه نفس حيات 

مرگ دوم  ،بر مبناي كتاب مقدسمردن، اين  .جسم
مــرگ دوم فقــط هنگــامي فــرا . شــود  خوانــده مــي

رسد كه نفس و جسم چنان در هم تنيده باشند  مي
  . وجه نتوان آنها را از يكديگر جدا كرد يچه كه به

آن بـراي ديـدن    نفسبا مرگ جسماني، حيات 
تـوانيم   چگونـه مـي   و مانـد  عاقبت گناهان باقي مي

بگوييم جسم مرده است، در حالي كه حيات آن به 
توانـد   نمي ،نفس بستگي دارد؟ در غير اين صورت

هاي جسماني پس از رسـتاخيز را احسـاس    عذاب
از آنجا كه هر گونه  :گويد ي او در ادامه ميول. كند

، هنگـامي  حياتي خير است و هر گونه رنجي شـر 
كه نفس موجب حيـات يـك جسـم نباشـد بلكـه      
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نبايد زنده صرفاً موجب رنج آن باشد، آن جسم را 
هاي نيكوكار كه نفسشان  نانسابه اعتقاد او، . بدانيم

جسـم را   ،كند به شكل و از طريق خدا زندگي مي
هـاي بـد كـه     دارنـد امـا انسـان   خود ت كنترل تح

اي  جسمشــان بــر نفسشــان ســيطره دارد، زنــدگي 
مـرگ اول   ،در اين حالت. زميني و تبهكارانه دارند

توان براي نيكان خـوب   يعني مرگ جسماني را مي
اما جسم بعد از مرگ تـا  . بد ،دانست و براي بدان

روز رستاخيز بر مبناي وعده و بشارت ابتـدايي در  
  ). 533-535: همان( تظار خواهند ماندان

شـهر آگوستين در كتاب سيزدهم و چهـاردهم  
اجسـام  : كند دو نوع جسم را از هم متمايز مي خدا

خلــق آدم در  هنگــام. روحــاني و اجســام طبيعــي
روح انسـاني   ،بهشت برين و قبل از گناه نخسـتين 

كه توسط خدا در او دميده شده بـود، در جسـمي   
جسمي  ؛حلول كرده بود ،نفسشفناناپذير همچون 

. هاي بدن زميني را نداشـت  كدام از ويژگي كه هيچ
 ،اما پس از گنـاه نخسـتين و هبـوط آدم بـه زمـين     

كــه  كــردنفــس انســاني در بــدن ديگــري حلــول 
ه ك ـجسمي  ؛داند آگوستين آن را جسم نفساني مي

شـود   مـي   شود، گرسنه شود، بيمار مي مضمحل مي
 ،در ايـن حالـت  . خسـتينند كه همه كيفر گناه ن... و

 اقتضائات اين بدن كه بر اثر گنـاه پديـد آمـده بـر    
حتي اگر تحت فيض الهي . يابد مينفس او سيطره 

انسان دوباره نفس خود را بر جسمش مسلط كنـد  
اين بدني متمايز از بدن ابتدايي و بدني كـه   هم باز

كند خواهد  در روز رستاخير نفس در آن حلول مي
 ،اي دو شهر زميني و شهر آسـماني بر مبن سپ. بود
قبل از  ةمتمايز از درو( هاي نفساني و روحاني بدن

بـه نظـر    ،اساسـاً . خـواهيم داشـت  ) گناه نخسـتين 
روح و  ،قبل از گناه نخسـتين  ،شتهآگوستين در ب

هـم پيوسـته بودنـد و از     هبدن در نسبتي ارگانيك ب
  ).536-618 :همان( ي نداشتنديكديگر تمايز

ــتين معت ــتاخير و  آگوس ــت در روز رس ــد اس ق
خـدايي، جسـم   ة ها به منطق ـ صعود و عروج انسان

پيشـگاه   همـراه نفـس و روحشـان در    هـا بـه   انسان

او ايــن معــاد . دشــو خداونــد متعــال حاضــر مــي
جسماني را تحـت اراده و خواسـت خـدا تفسـير     

كند و نمود اين روند را پذيرفتـه شـدن جسـم     مي
تـرين   مهـم « :كند معرفي ميزميني مسيح در آسمان 

پيام صعود مسيح اين بـود كـه مسـيح از مردگـان     
برخاست و او از همان ابتدا جاودانگي رستاخيزي 
را كه براي ما در آغاز جهان آينده يعني پايان ايـن  
. »جهان وعده داده بود، در جسم خودش ارائه كرد

 به اعتقاد او صعود و رستاخيز مترادف هم هسـتند 
  ). 1045-1048: همان(

سپس ادعاي افلاطونيان مبنـي عـدم صـعود    او 
تكيـه  دلايل عقلـي و   اجسام زميني به آسمان را با

به  ،22كتاب  12در فصل . كند الهي رد مية اراد بر
اي از شبهات مربوط به معـاد جسـماني و    مجموعه

  .كند هماني كامل اشاره مي بازگشت بدن با اين
او با ارجاع به متن مقـدس معتقـد اسـت روح    

ري مسـيح  «در اجسامي در  مردگان حلـول  » سن پـ
شـان در   يعني افـراد در سـن جـواني    ،خواهند كرد

نوزادان و پيـران نيـز   . رستاخيز حاضر خواهند شد
مين دليل بر سن پري ه به ؛در اين سن خواهند بود

هـايي كـه جسـم     تمام نقـص . شود مسيح تأكيد مي
طرف خواهـد   انسان در دنياي مادي داشته همه بر

سام بـا حفـظ جـوهر، كيفيـت و كميـت      شد و اج
سوي زيبايي تغيير خواهد يافـت و مـواد    به ،جسم

جسم ما هر قدر هم پراكنـده باشـند، در رسـتاخيز    
  .آيند گرد هم مي

موهـاي  «انجيل كه  ةطبق گفت ،در اين بازگشت
شكل  همه چيز به ،»سر شما همه شمرده شده است
در ايـن حالـت آن   . اول خود بـاز خواهـد گشـت   

ولـي بـاز    روحاني و تابع روح خواهد بـود  ،جسم
نـه روح؛ همـانطور كـه روح نيـز      استهم جسم 

سبب تبعيت از جسم، جسماني بود ولي باز هـم   به
  ).1072-1083: همان( روح بود نه جسم

مهم در چگونگي معاد جسـماني در نظـر   ة نكت
ند متعـال در  خداوو تدبير ة اراد ،قدرت ،آگوستين

  .سراسر اين روند است
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  گيري  نتيجهحث و ب
و آگوستين هـر دو   صدرالدين شيرازيطور كلي  به

سعي در اثبات عقلـي و نقلـي معـاد جسـماني در     
گرچه  ،هماني كامل اجسام انساني داشتند قالب اين

مشـهودتر از   ملاصـدرا اثبات عقلـي و فلسـفي در   
تـر   رويكرد آگوستين است، كه خود مبين عقلانـي 

زيــرا اســت، ا بــودن دســتگاه اســتدلالي ملاصــدر
ــل محــدوديت انســان، آگــاهيش را   آگوســتين ذي

به باور آگوستين ايمان بنياد . كند محدود فرض مي
تواند حقيقتـي را   انسان نمي اما زندگي آدمي است

 كه روح القدس فـاش سـاخته اسـت كشـف كنـد     
  ). 75: 1385بومر، (

ــر   رويكــرد معرفــت ــر دو متكــي ب شناســي ه
گرچـه نـزد   گرايانـه اسـت،    هـاي عقـل   فرض پيش

ملاصدرا تجربه و ذهـن فعـال اهميـت بـالايي در     
ملاصــدرا و آگوســتين بــر . داردفرآينــد شــناخت 
بـر ضـرورت معـاد و     ،هر دو ،مبناي عقلي و نقلي

روز رستاخيز بر مبناي عدل و حكمت الهي تأكيـد  
ساحتي بودن انسـان را در قالـب   دو هر دو،. دارند

وسـتين  آگة گرچه در فلسف ،پذيرند روح و بدن مي
عنوان مجازات انسان هبوط  جسم مادي و زميني به
  . خير ،در ملاصدرااما  يافته، نفي و طرد شده

مسئلة گناه نخستين در فلسفة آگوستين كليد فهم 
در دسـتگاه  . تفسير او از انسان، حيات و مرگ است

اش در  آگوستيني شهر زمينـي بـا اقتضـائات درونـي    
وجود  ظور كيفر او بهمن نتيجة گناه نخستين انسان و به

همـين علـت نـوعي كيفـر      آمده است و مرگ نيز بـه 
اين در حالي است كه بر اسـاس  . انسان زميني است

شناسي صدرايي مرگ نه تنها امـري نكوهيـده    جهان
نيست بلكه نمودي از گذر و تكامـل انسـان از يـك    

  .ديگر است) مرحله(عالم به عالم 
و  هــر دو انديشــمند بــر برتــري روح بــر بــدن

همچنين رويكرد تكاملي نفس تأكيـد دارنـد امـا در    
الهـي قابـل   فلسفة آگوستين اين امر كاملاً ذيل ارادة 

هايي  عيسي مسيح و كليسا همه واسطه. تفسير است
هاي بدبخت زميني تنها با اتكـا بـه    هستند كه انسان

آنها امكان تكامل، بخشش و رسيدن به خدا را دارد؛ 
تمامـاً ذيـل قـدرت الهـي و      در نتيجه، ارادة انساني

امــا . شــود هــاي آن در زمــين تعريــف مــي واســطه
در قامت يك فيلسوف ديني، قائل به  صدرالمتألهين

وجود اسباب و وسائلي در اداره و عملكـرد جهـان   
از جانب خداوند است كه جهـان را طبـق قـوانيني    
خودبنياد در ابتدا خلق نموده و بر خـلاف رويكـرد   

در اينجـا در  . كنـد  خالت نمـي مسيحي مدام در آن د
كننـده دارد   قوس صعود ارادة انساني نقشـي تعيـين  

اي كه يك انسان عادي نيـز ايـن ظرفيـت را     گونه به
  .دارد كه به بالاترين كمال وجودي دست يابد

جهـان مـادي و زمينـي در     ،كه اشاره شـد چنان
شدت نفـي و طـرد شـده زيـرا      آگوستين بهة فلسف

تين بوده و نوعي زنـدگي  اساس بنيان آن گناه نخس
 كنـد  اعتنايي بـه دنيـا را توجيـه مـي     رهبانيت و بي

صــدرالدين ، امــا در دســتگاه )64: 1376رنــدال، (
اي براي زيستن انسـان   جهان مادي عرصه شيرازي

در نظام  ديدر مسير تكامل وي است كه نقشي بنيا
در جهـان مـادي اسـت كـه روح     . ي الهـي دارد علّ
افعــال ة الي در نتيجــو همچنــين بــدن مثــ) نفــس(

  .گيرد انساني شكل مي
خوبي در تمايزات تمدني اسـلامي   اين تمايز به

همـين دليـل    بـه . شـود  ديده مي و مسيحي ديده مي
اسلام بر خلاف مسحيت كه هم جسم در است كه 

كند،  شدت طرد مي و هم عالم دنيوي و مادي را به
 شـده و  نظـر آورده  آخرت درة عنوان مزرع بهدنيا 
ت و احكام فراواني را براي چگونـه زيسـتن   شريع

 ؛انسان در عالم مادي و دنيـوي ارائـه كـرده اسـت    
خوبي در قالـب نـابودي طبيعـت در     تمايزي كه به
  . شود غربي ديده مي-جهان مسيحي
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